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Abstract 

Defamiliarization is one of the methods of highlighting in a literary work, 

which can be called a departure from the usual and standard language. The 

use of this scientific-literary method leads to the beauty and dynamics of 

speech and makes the listener and reader of the text pay special attention to 

it. On the other hand, the syntactic guarantee is that a verb implies the 

meaning of another verb using an unusual preposition. A verb has two 

meanings, that is, the verb has one meaning and its unusual preposition 

gives another meaning to the verb. This article tries to examine the syntactic 

guarantees used in the verses of the Qur'an from the perspective of 

defamiliarization and reveal the extent of the Qur'an's attention to the use of 

language facilities and methods of beautifying the words of the Qur'an. The 

method of this research is descriptive-analytical and it aims to compare the 

syntactic Taḍmīn(implication of meaning) used in the Qur'an with the 

theory of formalists in some verses of the Holy Qur'an. This article 

examines the effect of syntactic Taḍmīn in understanding the meanings of 

Quranic words by using literary, syntactic, lexical and commentary books, 

and expresses the syntactic difficulties of the verses by using the industry of 

Taḍmīn and its effect in better understanding the meanings of the Qur'an, 

and tries to investigate the meaning of syntactic Taḍmīn of verbs in Quranic 

verses. 
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 چکیده

 اریا است که خروج از زباان عمواوو و عم   یاثر ادب کیدر  یساز برجسته یها از روش یکی ییزدا ییآشنا

 شاود  یکام،، عنجار و عوجا  عا     ییایو پو ییبایبه ز یادب - یروش علو نی. استفاده از اشود یع دهیناع

فما    کیکه  ستا نیا ینحو نیتضو ن،یداشته باشد. هوچن یا ژهیشنونده و خواننده عتن، به آن توجه و

دو عمناا شاود     یفما  دارا  کیباشد. درواقع  یگریفم  د یعتضون عمنا رعمووو،یحرف جر غ لهیوس  به

 یپاژوه  سام   نیبه فم  بدهد. ا یگرید یعمنا داشته باشد و حرف جر آن، عمنا کیفم  عذکور  یمنی

 یای زدا ییرا از عنظر آشنا رهسوره بق اتیکاررفته در آ  به ینحو یها نیتضو ،یلیتحل یفیدارد با روش توص

را  یکلواات قرآنا   یباسااز یز یو شاگردها  یتوجه قرآن، به استفاده از اعکانات زبان زانیکند و ع یبررس

 انیا گرا صاورت  هیکاررفته در قرآن را با نظر  به ینحو یها نیبر آن است که تضو ن،یآشکار سازد. هوچن

 ریتاثث  ،یریو تفسا  یلُغاو  ،ینحو ،یادب یها از کتاب ادهعقاله با استف نیدهد. ا قیسوره بقره تطب اتیدر آ

 یریگ را با بهره اتیآ ینحو یها یو دشوار کند یع یبررس یکلوات قرآن یرا در فهم عمان ینحو نیتضو

 یعمناا  یو درصدد بررس کند یع انیقرآن ب یآن را در بهتر فهواندن عمان ریو تثث ینحو نیاز صنمت تضو

 قرآن است. اتیافماو در آ ینحو نیتضو

 ی.افماو لاز،، افماو عتمد ،ییزدا ییآشنا ،ینحو نیتضو م،یقرآن کر واژگان کلیدی:
 

 

 

 طرح مسئله -1

زبان عربی  نحوی، یکی از عوضوعات عهم در تضوین

لفا  در لفظای    آن عبارت از آعیختن عمناای یاک    و است

عبارت  شوند. به  که دو عمنا باهم ادا   طوری به  دیگر است 

دیگر، یک فم  عموه بر عمنای اصلی خاود، عمناای فما      

گونه است  دیگری را نیز در برداشته باشد. شیوه کار به این

که یک فم  هوراه حرف جاری بیایاد کاه باا آن عاثنو       

 نیست یا اینکه یک فما ، عتمادی بنفساه باشاد و بماد از     
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حرف جار غیار عمواولی را هواراه داشاته       گرفتن عفموو،

زعاانی   باشد یا یک فم  لاز،، عتمدی بنفساه شاود و ایان    

خلیفاه  )افتاد کاه بارخمف قواعاد عربای باشاد        اتفاق عی

وَلاَ ﴿ :آیااه عاننااد ( 7ش، ص1399صااادقی،  شوشااتری و

النساا::  ) ﴾وباً کَبِیراًتأکُلوُا أموالَهمُ إِلیَ أموالکِمُ إنَّهُ کَانَ حُ

کاه ایان گنااه     )و اعواو ایشان را با اعواو خود عخورید( 2

در ایان آیاه    (.77ش، ص1375خرعشاهی، بزرگی است( )

شادن   اعاّ باا اضاافه   عتمدی بنفسه است « أک » شریفه، فم 

خااوردن، عمنااای دو، عااموه باار عمنااای  « إلاای» حاارف

در  شاده اسات     نیاز افازوده  « کردن به اعواو خود ضویوه»

ایان   باه   شاود.  عتمادی نوای  « إلای »با « أکَ َ»که فم   حالی 

نیااز   ترتی  عتکلم با ذکر یک جوله از گفتن جوله دو، بی 

جوله، حکم عاع  عحاذوف را   عاع  عذکور در شود و عی

 ز است.این عو  ایجا هدف از گیرد و به خود عی

های قواعد عربی و تفاسایر و   در کتاب« تضوین»بحث 

 جنی های علو، قرآنی آعده است و بزرگانی چون ابن کتاب

 ق(، زرکشای 761) هشاا،  ق(، ابان 616) ق(، عکبری392)

  بررساای ق(1095) ق(، ابوالبقااا:911) ق(، ساایوطی794)

از عماصران نیز: فرهنگستان زباان عربای عصار،     اند و کرده

، فاضاا  یالااواف النحااو،( در کتاااب 1979) عبااا  حساان

و اعیا  بادیع یمقاوب در     النحو یعمانالساعرائی در کتاب 

  باه آن اشااره   والنحاو  الصارف  یفا النحاو   عوسوعةکتاب 

 اند. کرده

دانشاوندان   دیربااز عاورد توجاه ادیباان و     تضوین از 

اعروزه به دلی  گستردگی علاو،   اعّا علو، قرآنی بوده است 

رنا  شادن    ن عقوله کوتر پرداخته و باعث کمقرآنی، به ای

عفساران قارآن و    شاود. بسایاری از   ترجوه قرآن عی آن در

ادیبان علو، ادبی و بمغی قدیم به عبحث تضوین در آثاار  

اند. در عیان پیشینیان اولین کسی کاه ایان    کرده خود اشاره 

( ق392)،« جناّی  ابوالفتح ابن» عوضوع را عطرح کرده است

این بابی است که عرد، » نویسد: کتاب خود عی است. او در

انگارناد و چقادر دور از    افتااده عای   پاا  پی   ساده و آن را

(. در ایان عقالاه   91، ص2تا،  جنّی، بی ابن) «حقیقت هستند

شده اسات.   عتمدی پرداخته  به بحث تضوین افماو لاز، و

 هاا، در  ناوع فما    هوچنین، دربارۀ ضرورت توجه به ایان 

ترجواه صاحیح آن باه     تشخیص تضوین نحاوی و روش 

گرایاان، باه عقولاه     صاورت  فارسی بحث شده و از عنظار 

ساازی و هنجاارگریزی    باه برجساته   زدایی با تثکید آشنایی

تثعاّ  خوانناده در    که باعث دقات و  ای سازه عنوان هنر  به

 شود، سخن به عیان آعده است. فهم کم، عی

حاوزه بررسای    از عکات  نقد ادبای در  فرعالیسم یکی

 آنان اثر ادبی را شاک   شناسی است. دیدگاه زبان ادبیات از

بررسی اثر ادبی  عمتقد بودند در دانستند و عحض عی( فر،)

 ش، صاص 1394شویسا، ) فر، باشد نه عحتوا تکیه باید بر

تقادیم عاا هاو    یک تشبیه، یک استماره، یاک   (.173-174

جاایی در اجازای جولاه از     حقُّه التثخیر، یک تغییر و جابه

ش، 1371شافیمی کادکنی،   هاا هساتند )   سازه عصادیق هنر

شنا  عمروف، برجستگی  زبان ،(2014) 1«لیچ(. »150ص

انحاراف و عادوو هنرعنداناه،    » کناد:  را چنین تمریف عای 

شویسااا، ) «انااه داشااته باشااد عاادولی کااه انگیاازه هنرعند 

،( هاااام آن را 2017) 2«گاااااروین » .(191ش، ص1394

ها زبان  زیرا در نظر فرعالیست ترجوه کرد « فورگراندین »

 کنااد  توجااه عااا را جلاا  نواای و روان و خودکااار اساات

« فورگرانادین  »شاود.   هیچ جز: آن توجه نوی بنابراین، به

عبارات  یمنی لغات و شود  ر روانی کم، عیباعث عکث د

برجساته در خودکااری زباان وقفاه      غری  و غیرعنتظره و

 کناد  یعا درنتیجه، توجه خوانناده را جلا     کند  ایجاد عی

 (.  191هوان: )

 باا اساتفاده از عنصار    لغاوی اسات و   تضوین یک کار

در فهام   خوانناده سازی ذهان   عوج  فماو حذف ایجاز و

 سااازی نااوعی  شااود. درواقااع بااا برجسااته   آیااات عاای 

قبمً  که خواننده طوری   گیرد  به صورت عی« زدایی آشنایی»

شدن  الان با عواجه با این صورت نحوی آشنا نبوده است و

تثعّ  داشته  شود در آیه تدبر و با صورت جدید عوج  عی

                                                 
1 Geoffrey Leech 
2 David Garvin 



 
 

 91    میسوره بقره قرآن کر اتیافعال آ ینحو یها نیدر تضم ییزدا ییآشنا

 

 

ادبای   هدف زباان » گوید: عی ،(1984) 1شکلوفسکی .باشد

احساسی عا را با اساتفاده از   این است که عادات ادراکی و

رو فر، را  زند و از این  غیرعادی به هم عی اشکاو غری  و

 (.187ش، ص1394شویساا،  ) کناد  آشاکار عای   برجسته و

ناوع   هر»زدایی:   آشنایی براسا  تمریف شفیمی کدکنی، از

ها ایجاد شود، عوامً   وظایف هنرسازه تغییری که در حوزه

زدایی هر نوآوری  آشنایی زدایی حاص  خواهد شد. آشنایی

ای را  ها است و هر پدیده کهنه صورت در قلورو ساخت و

فماّاو   در صورتی نو آوردن  یمنی هنرسازه را از نو زنده و

 (.90ش، ص1371شفیمی کدکنی، « )کردن

طباق نظریاه    بر» آعده است: کلوات زیرستاخاب در کت

کثارت اساتمواو،    هاا بار اثار    گرایان، هنرسازه عا، صورت

کار هنرعناد ایان    دهند و توانایی القای خود را از دست عی

های عرده را با نظاا، بخشای جدیاد     سازه است که آن هنر

ساه   » فمّاو کند. خود و با رتوریک شخصی خود زنده و

ساازه تلقاّی    تواند نیروعندترین هنر کم، عیآوردن « عوتنع

« شود، ساده حرف زدن، وجه جواو شناسیک کام، اسات  

عتمااو   جا خداوند (. در آیات قرآن نیز هر106هوان، ص)

داناا،   پوشانده است، فقط خوانناده فهایم و   به کم، فر، نو

 برد. تی کم، پی عیشگف ها، به زیبایی و دقتّ نظر در آن با

است که عموه بار عمرفای    پژوه ، حاوی نکاتی این 

 هاای شاناخت آن باه    و ارائه روش صنمت تضوین نحوی

زدایای   صنمت با عقوله آشنایی ارتباط این عخاطبان خود به

ساوره   در بخ  پایانی عقاله، آیااتی از  نیز پرداخته است و

حاوی  ن صانمت تضاوین   در آنهاا از   بقره قرآن کاریم کاه  

 زدایی بررسی شده است. جنبه آشنایی استفاده شده، از

 دادن به این سؤالات است: به دنباو پاسخ این نوشتار

 شود؟   تضوین نحوی چگونه شناخته عی -ا

  زدایی چه ارتباطی دارد؟ تضوین نحوی با آشنایی -ب

عتمااادی در تشاااخیص   تاااثثیر افمااااو لاز، و  -ج

 های نحوی چگونه است؟ تضوین

 

                                                 
1 Viktor Shklovsky 

 پیشینۀ پژوهش -2

بمغای عانناد    تفسایری و  های ادبی و بسیاری از کتاب

 القارآن، یفا  یالوماان   یاساال  ،یعختصرالومان  ،یاللب یعغن

اند.  تضوین پرداخته به عبحث النحو عوسوعة ،یالواف النحو

در   ق(745) دانشوندانی عانند ابوحیّان هوچنین، عفسران و

 جااز یالإ یالإشارۀإل در ق( 794) ، زرکشیریالتنو و ریالتحر
 ، ابوالبقاا: الإتقاان  ق( در911) ، سایوطی الوجااز  أنواع یف

اناد.   ، به عبحث تضوین اشااره کارده  اتیالکل در( ق1095)

شاده   تازگی نوشاته    نحوی به که درباره تضوین سه کتابی 

 میالکار  القارآن  یفا  یالنحو نیالتضواند از:  است، عبارت
از حوید الهی دوست دو کتاب  تثلیف عحود ندیم فاض  و

 نیتضو و زانیاز عنظر الو قرآن در ینحو نیتضو با عنوان
که در هر دو کتااب بماد از ذکار     از نگاه عفسران قرآن در

کلیااتی از بحاث تضاوین، شاواهدی را از قارآن انتخاااب      

 دهد. هوچنین، از کند و وجوه تضوین آن را توضیح عی عی

 توان باه:  اند عی عیان عقالاتی که به صنمت تضوین پرداخته

افماو در تفسیر آیات قرآن کریم با تثکیاد   کارکرد تضوین»

عوسوی  آعنه عاشور از سیف علی زاهدی فر و آرای ابن بر

« ش1395شجری، فصالناعه عطالماات تفسایری، تابساتان     

زبان عربای   نگاهی به عسئله تضوین در» اشاره کرد و عقاله

 قای، شاواره  فصالناعه ادبیاات تطبی   احود زائاو  پاشاا   از

اقساا، آن در قارآن از    تضوین نحاوی و » و «1، ش 1388

هاای   فصلناعه پاژوه  « عحودهادی زبرجد و بتوو علوی

، برخای از عقاالات   «1، ش 1399 قرآنی در ادبیات، شواره

های ترجواه   روش بررسی شده به بحث تضوین و پرداخته

نقا  آن در ترجواه    تضوین و»اند از:  آن در قرآن عبارت

عحودهادی شفیق آعلای، عجلاه بیناات،     کریم نوشتهقرآن 

شناسی ترجوه تضوین  روش» عقاله و« 3، ش 1374 شواره

حااجی   هاای عماصار از علای    نحوی در برخی از ترجواه 

للغة  هیرانیالا ةیالملو ةیعجله الجوم توحید پاشایی، خانی و

 «.3، ش 1393 شواره وآدابها، ةیالمرب

هاای عوجاود    ناعاه  یاان پا بررسی عقالات و و با عطالمه

یک از عقاالات باه عبحاث      شود که هیچ چنین برداشت عی
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 اند. نپرداخته« آیات دارای تضوین نحوی زدایی آشنایی»

 تاوان گفات رد پاای ایان     زدایی عای  اعا درباره آشنایی

از زبان عربای   های ادبیات فارسی بیشتر اصطمح در نوشته

هنجارگریزی »عقاله  شود: است که به این عقالات اشاره عی

عقالاه   نیاا و  نوشته عریم صاالحی « نوشتاری در شمر اعروز

نحااوی در شاامر فاارو    زدایاای و هنجااارگریزی آشاانایی»

اعا عقاالات   دو  فرح غنی نوشته فاطوه عدرسی و« زاد فرخ

اشامار   ادبیات عربای بیشاتر در حاوزه ادبای و     عوجود در

ریزی بررسای هنجاارگ  » عانند شاعران صورت گرفته است:

 الله زارعای و  نوشته حشوت« در بخشی از اشمار نزار قبانی

زدایای در   آشنایی گرایی و صورت» عقاله نیا و عحسنی ناصر

یونس ولای کاه    نوشته علی نظری و« ابوالقاسم شابی شمر

 شاده اسات.    چاا  ( ش1392) فصلناعه عربی یازد  در دو

آنهاا  از  اند و زدایی در آیات قرآن بسیار کم عقالات آشنایی

ا، قرآن، عطهره  سی زدایی در جز: آشنایی»توان به عقاله  عی

 -هاای ادبای    قاسم عختااری، فصالناعه پاژوه     فرجی و

 ا، جز: سی  آیات اشاره کرد که « ش2، 1392 قرآنی، شواره

دیگار عباحاث    و تثخیر و حذف و قرآن را از لحاظ تقدیم 

ر زدایای د  آشانایی »هوچنین، عقالاه   نحوی بررسی کرده و

نوشاته کتاایون   « بر هنجارگریزی نحوی تکیه  کریم با قرآن

زهرا صودی و عسامود بااوان پاوری، فصالناعه      و فمحی

 و عقالااااه« ش43، 1399عطالمااااات قرآناااای، شااااواره 

از « سازی در سوره عبارکاه واقماه   برجسته زدایی و آشنایی»

ادبیاات عربای عشاهد،     هوعن ناظویان که در عجله زبان و

از بررسای عقاالات    شده است. چا   ش1393، 10شواره 

شود که جای این پژوه  خالی  عوجود چنین برداشت عی

زدایای در   ای باا عناوان آشانایی    تااکنون عقالاه   زیرا است 

 های نحوی در قرآن نگاشته نشده است. تضوین

 

 تعریف تضمین - 3

های زیادی  عفسران قرآن، تمریف ادبیان و دانشوندان و

  یا اللّب کتااب عغنای   هشا، در اند. ابن از تضوین ارائه کرده

 درباره تمریف تضاوین نوشاته اسات:     ِیالأعار کُتُ ِ عَنْ

 «فَیُمطوُنَهُ حُکْوَهُ وَیسُاَویی ذلاکَ تَضاویناً    قَد یشُْربُِونَ لَفظاً»

ای را باه   (.  گاهی عمنای واژه642ق، ص1427هشا،،  ابن)

 دهند و حکم آن واژه را به این یکی عی و دهند دیگری عی

 یالاواف  النحاو ناعناد. عباا  حسان در     آن را تضوین عای 

التّضاوینُ هاَوَ أن یسُاتَموَ َ الفلَفا ُ فاَی عَمنااهُ       » نویساد:  عی

الأصلی وَ هوَُ الوقصودُ أصالَةً لکَن قُصَدَ تبمیةُ عمناًی آخاَرَ   

لف ُ أو یُقدیر لَه لَفا    ینُاسَبهُ عَن غیَرِ أن یُستموَ َ فیهَ ذلکَ الف

 تضوین یمنی (.564، ص2،، ج1966عبا  حسن، ) «آخَرُ

آن عمناا در اصا     لف  در عمنای اصلی به کاار رود و  یک 

 تبع آن، عفید عمنای دیگری نیز باشاد،  عنظور است  ولی به

 .دبدون اینکه آن لف  استمواو شود یا در تقدیر گرفته شاو 

کلواه را باه     تضوین یمنی عمنای یک» گوید: عی« زرکشی»

اسم یاا فما  یاا حارف رخ      این اعر در کلوه دیگر دادن و

دهد. برترین ویژگی تضوین این اسات کاه یاک کلواه      عی

، 338تاا،   زرکشای، بای  « )تواند دربردارنده دو عمنا باشد عی

شود که  نتیجه گرفته عیها چنین  عجووع تمریف (. از3ص

  در لفظی دیگر گنجانده شود  باه  یمنی عمنای لف  تضوین

که عموه بر داشتن عمنای دو لف ، حکم لفا  دو،   طوری 

 را به خود اختصاص بدهد.

 

 تضمین فایده -3-1

کاردن   تضوین عموه بر عباحث نحاوی عانناد عتمادی   

 عفماولی و  تبدی  فم  یک عفمولی به فما  دو  فم  لاز، و

رود. باه   ... برای ایجاز و توسّع در عمنای افماو به کار عای 

کناد، بهتار از    ای که دو عمنا را عنتق  عی دیگر، واژه عبارت  

هشاا، فایاده    ابان  ای است که یک عمنا را عنتق  کناد.  واژه

 یَهَ نِیفائدۀُ التفضو»کند:  گونه بیان عی  این تضوین نحوی را
، ق1427هشااا،،  اباان) «نِیکَلوََتاا یکلَوااةً عاُاؤدّ یَأن تاُاؤدّ

هشاا،   در اداعه عبارت ابن یالواف النحوکتاب  در (.642ص

عباا   « )تَبماً قَصداً و کَلوَتانِ عَقصودَتانِ عَمَاًلَل» آعده است:

فایده تضوین این است کاه   (.560، ص2،، ج1966حسن، 

هر دو کلوه با هم  جای دو کلوه آعده باشد و  کلوه بهیک 

عمنا یکسان باشند. زعخشری در باره هادف از   در هدف و
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الغَرَضُ فیهِا إعطا: عَجواُوعِ عَمنیاَینِ و   » نویسد: تضوین عی

هادف از آن، رسااندن دو    «ذلَکَ أقوَی عَن إعطا: عَمنیً فَذّ

زعخشااری، ) یااک عمناساات تاار از عمناساات و ایاان قااوی

 .(717، ص2ق، ج1427

در اهویت بحث تضوین هوین کافی است که بزرگانی 

، ابوالبقااا: ق(761) هشااا، ، اباانق(392) جناّای چااون اباان

آینادگان را عتوجاه ایان     اند و از آن سخن گفته ق(1059)

کاه   طوری که عفسران بزرگ وقتای   اند  به  بحث عهم کرده

کارده یاا     اناد، باه آن اشااره    تضوین رسیدهبه آیات دارای 

 جنّی در ابن اند. آورده نظرات عفسران دیگر را در این عورد

فن را  عوارد بسیاری از این» نوشته است: الخصائصکتاب 

بخشی  کرد و اگر احاطه پیدا توان به هوه آنها یافتم که نوی

جنای،   ابان « )شاود  آن جوع شاود، کتاابی پارحجم عای     از

 (.94، ج2ق، ج1429

 های لغوی اعجاز قرآن اسات   تضوین، یکی از ویژگی

باا   رود و شاوار عای   لغاوی باه    بنابراین یک بحث ادبای و 

شادن ذهان    حذف عوج  فمااو  استفاده از عنصر ایجاز و

 شود. عخاط  در فهم آیات عی

 اند از: ترین فواید تضوین عبارت عهم از

 کردن فما  لاز،  عتمدی -3 ایجاز -2 زدایی  آشنایی -1

پوشااندن عمناای دیگار     -5 توسُّع در عمنا  -4 و برعکس 

ایجاد انگیزه برای دقاّت   -6 لف  در لفافه لف  عذکور  یک 

نوایی خاالق    قدرت -8 زیبا نشان دادن جوله  -7 در کم، 

هدفونادبودن   -10 هواهنگی در کام،   انسجا، و-9 کم، 

 منایی بالاتر از عمناای اصالی فما  و   اعطای ع -11 جوله 

 ...توجه به هر دو عمنا و  -12

 

 روش شناخت تضمین نحوی: -3-2

هاای عختلفای    تضوین نحوی در آیات قارآن باا روش  

آعده است  عث  فم  عتمدی بنفسه که عتضون عمنای فما   

وَ ﴿در آیه: « یکفرَوهُ»عانند فم   عفموو است  عتمدی به دو

 ﴾خَیرٍ فَلَنْ یکُفَْررُوهُ وَ اللَّرهُ لَلِریمِ بِرالْمُیَّقِینَ    مَا یفْعَلوُا مِنْ 

بااا یااک عفمااوو عتماادی « کفاَارَ»فماا   .(115عوااران:  آو)

اعّا در این آیه عموه بر اینکه   «کَفَروا ربَیهُم» عانند: شود  عی

صورت نائا  فاعا      عفموو به فم  عبنیٌ لَلوجهوو شده و

عنصوب به آن عتص  شده است تا عمنای فم   آعده، ضویر

 «.فَلان یحرَعاوا ثوَاباَه   »دو عفموو را تضاوین کناد  یمنای    

هوچنین تضوین در فم  عتمدی بنفسه که عتضون عتمدی 

فَلْیحْرََرِ الَّرَیِنَ   ﴿ :آیاه  عانناد  جار شاده اسات     حرف به

یُصِریبَهمُْ لَرََا ِ   یخَالفُِونَ لَنْ أمَْرِهِ أَنْ تُصِیبَهمُْ فِیْنَرۀ  أَوْ  

عتمادی بنفساه اسات  در    « خَالَفَ»فم   .(63 النور:) ﴾أَلِیمِ

آعده « عَن»حرف « خَالَف»که در این آیه بمد از فم    حالی

به این حارف داشاته    نشان دهد یک فملی که نیاز است تا

عاناده اسات.    فقط حرف جر آن بااقی   شده است و حذف 

به عمنای یصدون عن أعره است. عفموو یخاالف  یخالفون 

حذف شده است  چون غرض ذکر عخالف و عخالف عناه  

، 3تاا، ج  و زعخشری، بی 415، ص9تا، ج آلوسی، بیاست )

 (.260ص

 

 کارکرد تضمین نحوی- 3-3

شود  ولای در   حرف دیده عی فم  و تضوین در اسم و

پرداختاه شاده اسات  چاون     این عقالاه باه تضاوین فما      

عتمدی  بیشترین عبحث عربوط به تضوین، در افماو لاز، و

 گونه است که فملی عموه بار  تضوین در افماو بدین است.

افاده عمنای اصلی خود، دربردارندۀ عمنای فم  دیگار نیاز   

زباان   در زعان به عخاط  القاا کناد.   باشد و دو عمنا را هم

اگار فملای لاز،    عتمادی  اعاّا  عربی افماو یا لاز، هستند یا 

در  باشد و به آن عفموو بدهند، این خروج از زبان عمیار و

زدایای، غریا  اسات و باعاث      واقع براسا  اص  آشنایی

 باه تثعاّ  بپاردازد.    شود خواننده در عاتن دقات کناد و    عی

قرآن شیوه جدیادی   لازعه زبان قرآن است و زدایی آشنایی

باه ایجااد تغییار در     گیارد و  را در استمواو زبان به کار عی

رسالت این کتااب آساوانی    پردازد. صورت ظاهر آیات عی

کناد در بیاان عفااهیم از عارز تقلیادهای زباانی        اقتضا عای 

به ایجاد جومتی ناو باا بیاانی شایوا      و برود روزعره فراتر
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هایی از  شود با ارائه نوونه در این قسوت تمش عی بپردازد.

زدایای و   بار آشانایی   با تکیاه  آیات قرآن به تضوین نحوی 

 نحوی پرداخته شود. ای و هنجارگریزی واژه

 

 اجرای تضمین نحوی و ترجمه آن در آیات قرآن -3-4

روش  بر قوو عفسران قرآن در اجارای تضاوین دو   بنا

اصا    روش نخست اینکه آنچه ذکار شاده را   وجود دارد:

 آورند  صورت حاو عی  کلوه عحذوف را به دهند و قرار عی

وَ لِیکُْمِلوُا الْعدَِّةَ وَ لِیکَُبِّرُوا اللَّهَ لَلىَ مَا هدََاکمُْ وَ ﴿ آیه: عث 

وَ لتَُکبِّااروا لاَاه یمناای )(  185البقاارۀ:) ﴾ لَعَلَّکُررمْ تَشْررکُرُونَ

باید در ترجواه فارسای    ین،بنابرا ( حاعدینَ علی عا هداکم

قارآن باا توجاه باه      عترجوان ظاهر شود.« تضوین نحوی»

ی اجارای  هاا  روشبار اصا  قارآن،     یاه  و تکحف  اعانت 

ین سب  بد  اند دهکرنی خود لحاظ ها ترجوه را درتضوین 

داشته اسات   بر آنگران را و پژوهشاین عسثله نویسندگان 

ی ترجوه قارآن  ها روش دربارهیی ها و پژوه که عقالات 

اگر هوانند روش بنابراین تضوین نحوی بنویسند   براسا 

ین صورت بدشود،  ترجوهعذکور  یهآاوو اجرای تضوین، 

  بزرگ بدارند. اوخداوند را با ستای   و تا :شود یععمنا 

دو،: در اجاارای تضااوین آن اساات کااه فماا     روش

 صورت  بهعذکور را  و فم دهند  عحذوف را اص  قرار عی

لحَیراةَ  الّرَینَ یَسریَحبّونَ ا  ﴿ ین آیاه:   عانند اآورند یعحاو 

فما  یسَاتَحبَّونَ عتمادی    (. 3: ابراهیم) ﴾الدّنیا لَلی الآخِرَة

تااا  هوااراه شااده اساات« علای » بااا حاارف بنفساه اساات و 

بنااابراین براسااا  روش دو،  را تضااوین کنااد « یاُاؤثَرونَ»

کساانی کاه   » شاود  گوناه عای   اجرای تضوین، ترجواه ایان  

یاا   «دهناد  تارجیح عای   با عشق بر آخرت زندگی دنیوی را

 (220البقارۀ:  ) ﴾وَاللَّهُ یَعْلمَُ الْمفُسْدَِ مِنَ الْمُصْلِحِ﴿ آیه: عانند

تضوین  را( یُویَِّزُ) آعده و عمنای« عَن» با حرف« یَملْمُ» فم 

بنابراین، ترجوه آیه باا روش تضاوین نحاوی     کرده است 

خداوند عفسد را از عصالح باا آگااهی جادا     ) چنین است:

 کند(.   عی

 میعدی افعال لازم و افعال -4

 درک آیات دارای تضوین بایاد باه لاز، و   برای فهم و

ها توجه کرد و هر جا فم  لاز،، عفماوو   عتمدی بودن فم 

به گرفته باشد، نشاان از تضاوین آن فما  اسات. علواای      

حاذف  » نظیار نحو، عقوله حذف حرف جر را با عنااوینی  

« سایبویه » اناد.  آورده« الجارّ، التمدّی و اللزو، والوفموو فیه

حذفُ الجارّ ونَص ُ عَجرُورهَِ یاا  »آن را با عنوان  الکتاب در

الحاذف و  »عبارّد ناا، آن را    آورده اسات و « سقوطُ الجاارّ 

اعّا عشهورترین ناا، بارای حاذف     گذاشته است « الإیصاو

اسات  « نزع الخاافض الونصوب علی » اصطمح حرف جر

ش، 1389زاده،  عباا  ) که از ابداعات عکت  کوفی اسات 

بنابراین، حذف حرف جر بمد از فما  جاایز    ( 2-3صص

حاذف حارف    در ترجوه فارسی باید دقتّ کارد  است  اعا

 عانند: و «تورّون الدیارَ» عانند: دهد  جر، عمنای عفموو نوی

 «.لَمَ السّکّینَبریتُ القَ»

عتمدی با توجه به  های لغت داعنه فم  لاز، و کتاب در

کاربرد آنها عشخص شده است وقتای در آیاات قارآن باا     

با قواعاد   عتمدی آن شویم که فم  لاز، و افمالی عواجه عی

آن آیاه   تثعاّ  در  بایاد باا دقات و    عربی هوخوانی ندارد،

عفماوو   شادن  به دلای  حذف عفموو یاا آورده  نگریست و

اسالوب  »از راه  فهام ایان عساثله    برای فم  لاز، پی برد و

براساا    اعکان دارد.« عنصوب به نزع خافض»یا « تضوین

در زبان عربای،   یالواف النحوعقی  و صاح  کتاب  نظر ابن

از عرب شنیده شاده کاه در آن   ( برخی افماو )عوارد اندک

 کلوه بماد عنصاوب شاده اسات      حرف جرّ حذف شده و

 این بیت از جریر بن عطیّة بن الخطفی: عانند

 کَلامکُمُ لَلیََّ إذاً حَرامُ        لمَ تعَُوجوُا تَمرّون الدیّار َو

 (416،، ص 1978جریر بن عطیه، )

شده  از آن حذف ( که حرف )با:« تورّون بالدیّارِ»یمنی 

صاوب  عن»این هوان چیزی است که برخای آن را   است و

  یعق ابن شرحالبته در کتاب  اند  ناعیده« علی نزع الخافض
برده نشده است  اعا حاذف حارف جار     از این اسلوب نا، 

 تقسیم شده است.( سواعی نوع )قیاسی و به دو
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تفاوت تضوین نحوی با عنصوب بنزع خافض در ایان  

تر از عنصوب  نخست از لحاظ بمغی تضوین بلیغ است که

فما  در یاک فما      چاون عمناای دو  بنزع خافض اسات   

قصر هم ایان اسات    دو،، شرط ایجاز گنجانده شده است.

بنابراین  که عمانی بسیار با الفاظ کوتر در جوله عنظور شود

البقرۀ: ) ﴾وَ إِنْ لزََموُا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعِ لَلِیمِ﴿در آیه: 

در این آیه  آید و عی( علی) با حرف جر( فم  )عز، .(227

( اگار حارف )علای    را تضوین کارده اسات.  ( عمنای )قطع

عنصاوب بنازع خاافض    « الطامق »تقدیر گرفته شود کلوه 

اعا بنا بر تضوین، فم  یاا آنچاه در عمناای فما       شود  عی

گیارد، بارخمف    است عمنای فم  دیگر را نیاز در بار عای   

 حارف جار در جولاه    تضاوین  عنصوب بنزع خاافض در 

 عانناد:  شاود   فم  آن در تقدیر گرفتاه عای   عوجود است و

 را« إساتَجابَ »عمناای  « سَوَعَ»فم  « سَوَع َ اللهُ لَوَن حَوَدهَُ»

 تضوین کرده است.

 

 زدایی آشنایی -5

زدایی از دستاوردهای عکت  فرعالیسم است که  آشنایی

کردن نُر، عادی زبان دلالت دارد. باه اعتقااد آنهاا     بر بیگانه

ای ناو   گوناه  هنر این است کاه عضااعین عکارر را باه      کار

 زدایی بزناد.  دیگر، دست به آشنایی عبارت  عرضه کند و به 

 نویساد:  عای  کلواات  زیرساتاخ شفیمی کادکنی در کتااب   

 هاا  صاورت  نوآوری در قلورو ساخت و زدایی هر آشنایی»

ای را در صاورتی ناوآوردن. تواا،     پدیاده کهناه   است. هر

زدایای   عقولاه آشانایی   هنر از ادبیات و ها در حوزه نوآوری

در عیاان   (.96-98ش، صاص 1391شفمیی کدکنی، )است 

عدوو، عجااز،  »بزرگان ادبیات عربی نیز اصطمحاتی چون 

ق( 180) سایبویه  و نزد اندیشاوندان قادیوی نظیار   « توسّع

ق( 1081) و جرجاانی ( ق392) جناّی  ق(، ابن255) جاح 

اعتقاد داشت کارکرد اصلی « شکلوفسکی»شود.  دیده عی و

ادبیات ادراک عا را  زدایی است  زیرا هنر و ادبیات، آشنایی

های روزعره  کند  چون عا اسیر عادت دهی عی دوباره ساعان

شاود  بناابراین    عادت سب  نابینایی ذهنی عی خود هستیم.

زدایی شاع  هوه شاگردها و توهیاداتی اسات کاه      آشنایی

تا زبان عتن ادبی را بارای   گیرد اعر یا نویسنده به کار عیش

ناظویاان،  ) را جلا  کناد   توجه او عخاط ، بیگانه سازد و

 (.143ش، ص1393

زدایی از ارکان اصالی عکتا  فرعالیسام رو      آشنایی

کاردن آنچاه آشناسات     است که بر ناآشنا ساختن و بیگاناه 

هادف زباان ایان    » کناد:  شکلوفسکی بیان عی دلالت دارد.

غیرعاادی، فار، را    است که با استفاده از اشکاو غریا  و 

 .(158ش، ص1381شویسا، ) «برجسته کند

 زدایی شاع  توهیادات  آشنایی» بنا به گفته علوی عقد،:

فنونی اسات کاه زباان شامر را بارای عخاطباان بیگاناه         و

علاوی  « )کناد  های زبانی عخالفات عای   با عادت وسازد  عی

هاا شااعر از    فرعالیسات  ازنظار  (.107ش، ص1377عقد،، 

گیارد کاه    زدایی بهره عی شگردهای زبانی در جهت آشنایی

 شود: از آنها به این عوارد اشاره عی

 نشاینی واژگاان در عجازهاای شااعرانه     نظم و هام  -1

 آعیزی(. اع عجاز، کنایه، تشبیه، حساستماره، انو)

ساختارهای نحوی کهان، صافت    کاربرد واژگان و -2

سااختن   هاای عمناایی جدیاد و    جای عوصوف، ترکی   به

 ( 59-60ش، صاص 1386احودی، ) واژگان ترکیبی جدید

استفاده از این شگردها اثرش را در شکلی  بنابراین شاعر با

شناسای   زیباایی  ارزش ادبی و دهد  شکلی که ارائه عیتازه 

 تواند زن  عادت را از نگااه خوانناده بزدایاد و    عی دارد و

از  بدهااد. شاااعر هااا بااه او دیاادی نااو نساابت بااه پدیااده 

ساازی زباان خاود بهاره      جهات برجساته   زدایی در آشنایی

وسایله در خودکااری زباان، وقفاه ایجااد       گیرد و بدین عی

 کناد.  جلا  عای  « عاتن  هنر»اننده را به توجه خو کند و عی

بنااابراین  زدایاای اساات  سااازی نتیجااه آشاانایی  برجسااته

سازی رابطه عستقیم دارد و عموولاً  زدایی با برجسته آشنایی

 .با نوعی هنجارگریزی هوراه هستند

 فرآینااد خودکاااری و هااا باارای زبااان، دو فرعالیساات 

کااربرد   خودکاری، فرایند گرفتند. سازی را در نظر برجسته

بدون آنکاه شایوه    قصد بیان عوضوع است زبانی به عناصر
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کارگیری عناصار   سازی به بیان جل  نظر کند  ولی برجسته

ای که نظر عخاطا    گونه به زبان به شیوه غیرعتمارف است

 (.109، ص1ش، ج1390صفوی، ) را جل  کند

 

 هنجارگریزی -5-1

انحاراف  »هنجارگریزی عبارت اسات از  کاهی یا  قاعده

هواهنگی  از قواعد حاکم بر زبان هنجار و عد، عطابقت و

درواقااع  (.144ش، ص1376انوشااه، « )بااا زبااان عتمااارف

انحراف از نُر، اسات یاا انحاراف از قواعاد      هنجارگریزی

گزین  عنصری ناعتماارف از عیاان    زبان عمیار و حاکم بر

عکانات بالقوه زبان یا شکساتن سااختار عنطقای زباان باا      ا

نگرش هنرعندانه است کاه اعاروزه در زباان عربای باه آن      

باه عمناای   « زیاح »شاود کاه از ریشاه     گفته عای « الإنزیاح»

(. انتخاب ایان  2ق، ص1414عنظور،  ابناست )« دورشدن»

ن از باه کاار باردن    کلوه برای واژه هنجاارگریزی دورشاد  

که شاعر با  هنگاعی  عبارات و جومت رایج در زبان است.

هنجار زبان روزعاره دور   شکستن عمیارهای زبان، آن را از

 گویند. عی« سازی برجسته»کند، به این کار او 

 شک  عوکن است: سازی به دو برجسته

که به عمناای انحاراف    هنجارگریزی کاهی یا قاعده -1

 بر زبان است. از قواعد حاکم

حااکم   افزودن قواعدی بر قواعاد  که با افزایی قاعده-2

، 1ش، ج1390صافوی،  ) شاود  زبان خودکار انجاا، عای   بر

 (.46ص

 زبااان عتمااارف عطااابق و بااا جااا قواعااد بنااابراین هاار

کااهی یاا هنجاارگریزی     آنجاا قاعاده   هواهن  نباشند، در

ای  رگریزی یا ناساازواری شایوه  هنجا صورت گرفته است.

« زیرسااخت »گزاره با « روساخت»از بیان یک عمناست که 

عوق  خواننده این اختمف را در سطح و آن تفاوت دارد و

 و زباان عمیاار   گریاز از قواعاد   هنجاارگریزی  یابد. در عی

زبااان هنجااار اساات  اعاّاا عنظااور از      انحااراف از ناار،  

زیارا   هنجار نیسات  هرگونه انحراف از زبان  هنجارگریزی

برخی از این انحرافات تنها به ساختی غیردساتوری عنجار   

افزایای عجووعاه     قاعاده  گونه زیبایی ندارد. شود و هیچ عی

شگردهایی است که از طریق فرایند تکرار کمعای حاصا    

 آوایای، واژگاانی و  »ایان تاوازن در ساه ساطح      شود و عی

 45، صاص 1ش، ج1390صفوی، ) شود بررسی عی« نحوی

 (.46و 

سطوح عختلف  هنجارگریزی در( ،2014از نظر لیچ ) 

واژگانی نحوی، آوایی، نوشتاری، عمنایی، گویشی، سابکی  

(. عنظاور از  46هواان، ص  ) شدنی است زعانی بررسی   و

کااربرد   جولاه و  اصار جاایی عن  هنجارگریزی نحوی جابه

کااهی نحاوی    قاعاده  های ناعتمارف در زبان است. صورت

شااعر  » کند: او بیان عی بندی لیچ است. یکی از انواع تقسیم

گرفتن قواعد نحوی حااکم بار زباان، باه      تواند با نادیده عی

بنااابراین هرگونااه  .(80هوااان، ص) «شاامرآفرینی بپااردازد

ایجاد دگرگونی در سااختار جولاه،    از فر، زبان و انحراف

با عنوان هنجاارگریزی   آفرینی شرط عنجرشدن به زیبایی  به

صاورت   است. پس نویسانده در هنجاارگریزی نحاوی باه    

باا   کند و خمقانه از قواعد نحوی زبان هنجار سرپیچی عی

 شود. شدن جوله عی برجسته این کار عوج  زیبایی و

انحراف از قواعد زباان هنجاار نیسات     افزایی اعا قاعده

 قواعد زباان هنجاار اسات.    بلکه اعواو قواعدی اضافی بر

افزایای هواان تاوازن در     قاعاده  » یاکوبسون عمتقد اسات: 

این توازن از طریاق تکارار    ترین عفهو، خود است و وسیع

 ایان شاگرد   در .(161هواان، ص « )شود کمعی حاص  عی

 شود بلکاه قواعادی بار    از زبان هنجار عشاهده نوی عدوو

زدایای   شاود کاه عوجا  آشانایی     زبان هنجار افازوده عای  

اصطمح هنجارگریزی در عطالماات قارآن ساابقه     شود. عی

ادبیااات  حااوزه هااا در بیشااتر پااژوه  ای ناادارد و دیرینااه

 صااورت گرفتااه اساات. یکاای از انااواع هنجااارگریزی،    

گونه هنجارگریزی یکی از  این ای است  هنجارگریزی واژه

هاایی اسات کاه شااعر از طریاق آن، زباان خاود را         شیوه

گریاز از   سازد  بدین ترتی  برحس  قیاا  و  برجسته عی

 آفریناد  ای جدید عای  واژه زبان هنجار، واژه قواعد ساخت 

 (.54هوان، ص)



 
 

 97    میسوره بقره قرآن کر اتیافعال آ ینحو یها نیدر تضم ییزدا ییآشنا

 

 

گونااه  نیااز هنجااارگریزی واژگااانی را ایاان« ساانگری»

هزاران هزار واژه است  زبان هنجار در ریف کرده است:تم

دارند. ایان واژگاان    انتقاو پیا، را به عهده  که کار ارتباط و

کاام، را  شااوند و در کاااربرد عتمااارف بااا هاام هوااراه عاای

دست به ساخت واژگان تازه با گریاز   اعّا شاعر آفرینند  عی

زناد   از شیوه عمواولی سااختن واژه در زباان هنجاار عای     

ای یااا  در قاارآن وقتاای واژه  (.5ش، ص1387ساانگری، )

یا خواننده انتظار داشات   رود که شنونده عی عبارتی به کار

رو شاود،   در اداعه آن با عبارتی هواهن  با کلوه قبلی روبه

 در این حالت هنجارگریزی واژگانی صورت گرفته اسات. 

واضح  جای کلوه روشن و اگر عخاط  به  دیگر عبارت  به 

آن را نداشته و با برجسته  رو شود که انتظار ای روبه با کلوه

شدن آن واژه و عبارت در روانای آن کنادی ایجااد کارده      

 .دهد یعزدایی رخ  است، در این حالت آشنایی

ادیباان باازرگ ادبیااات عرباای نیاز عباااراتی بااا عنااوان   

 اند کار برده  بهرا برای هنجارگریزی « عدوو، عجاز، توسّع»

هاای   در هم شکستن اسلوب نوعی، انحراف و که هوگی به

 دهند. بیانی عثلوف را نشان عی

بنابراین از قدیم به استفاده از اعکانات زبانی باا هادف   

زدایای در برجساتگی زباان توجاه      آشنایی هنجارگریزی و

اناد کاه باه ایان      هاا باوده   شده است  ولی این فرعالیسات 

هاای رعاان    در بررسی کتاب تازه پوشانده وعفاهیم، لباسی 

 اند. زدایی ارائه داده ای را با عنوان آشنایی شمر، نظریه و

 

 زدایی در افعال دارای تضمین نحوی آشنایی -5-2

شاده،    بمغت ناازو  قرآن کریم که در اوج فصاحت و

زدایای و   آشانایی  بهترین عنبع بارای تطبیاق عفااهیم آن باا    

زدایای   آشانایی  باارز  قیعصااد  از یکی. استهنجارگریزی 

اگار هادف از    بحث افمااو دارای تضاوین نحاوی اسات.    

های زباانی اسات،    عادت زدایی زدودن روزعرگی و آشنایی

تضوین نحوی بهترین عثاو برای آن است  زیرا در برخای  

شاود کاه    های آیات قرآن عخاط  با حرفی عواجه عی فم 

  بناابراین باا   آعدن آن حرف را در کنار فما  نادارد   انتظار

  زیارا ایان فما     کناد  یعا دقت در آن آیاه تثعاّ     عکث و

زدایاد و اگار    عادت را از چشم عخاطا  عای   روزعرگی و

تضاوین   سازی است، در زدایی برجسته هدف دیگر آشنایی

نحااوی بااه کااار باارده شااده در قاارآن بااه شااک  زیبااا     

آیات دارای تضوین باا عادوو    سازی شده است و برجسته

حاکم بر زبان عربی خاود را بارای عخاطا      از نُر، قواعد

قرآن حرفی باا فما     ای از نوایند. وقتی در آیه برجسته عی

 عنزلاه آن اسات کاه در     خود عناسبتی ندارد، این به  قب  از

توجاه خوانناده را باه خاود      آیه برجستگی وجاود دارد و 

« إلای »با حرف « أکَ »شدن فم   کند  عانند هوراه  جل  عی

دهاد   که نشان عی« إلی»با حرف « خَم»ن فم  شد یا هوراه 

ای  عخاط  به آن توجاه ویاژه   کاهد و از روانی عبارت عی

شاود   کند  بنابراین در تضوین نحوی این گفتاار رد عای   عی

زدایی اعری نسبی است، یمنی اعاری کاه    فرایند آشنایی که

رساد، عوکان اسات     تکراری به نظر عی برای عا عموولی و

بافرهن  دیگری بدیع  در سرزعین وبرای شخص دیگری 

   (.144ش، ص 1393ناظویان، ) ناآشنا جلوه کند و

ساازی   در صنمت تضوین نحاوی افمااو چناان بیگاناه    

فن یکسان است و نیز در عسثله  شود که برای هوه اه   عی

زدایای   آیات قرآن، گذر زعاان در تطبیاق آنهاا باا آشانایی     

 چنانچاه شافیمی کادکنی نوشاته اسات:      هاو، اسات.  عف بی

هایی کاه در گذشاته    استماره ها و ها، تشبیه بسیاری از کنایه

اناد، در زعاان    شاعران بزرگ برای نخستین بار بیاان کارده  

عارور    رفتاه اسات  ولای باه      شوار عی  تازه به خود بدیع و

تاازگی خاود را از دسات     بر اثر کثارت اساتمواو،   زعان و

 شاود  تکراری عبدو عی هایی عستمو  و ه پدیدهب دهد و عی

 (.102-94ش، صص1391شفیمی کدکنی، )

 ای عساتقیم دارد.  ساازی رابطاه   زدایی با برجسته آشنایی

کارگیری عناصر زبان به شیوه غیر عتمارف  به سازی برجسته

ای که توجه عخاط  را به خود جل  کناد    گونه است  به 

شود کاه بارخمف    یمنی وقتی عخاط  با افمالی عواجه عی

یمنای   قواعدی است که تاکنون او با آنها آشنا بوده اسات، 

باه   سازی در این قسوت صاورت پذیرفتاه اسات.    برجسته



 
 

 1403( بهار و تابستان 25) یاپیشواره اوو، شواره پ زدهم،یساو س، «قرآن یشناخت زبان یها پژوه » یدوفصلناعه علو   98

 

زباان خاود را باا لباا       های حاکم بر دیگر عدوو عبارت  

 دارناد.  عای   دهند و خواننده را باه تثعاّ  وا   جدید جلوه عی

کااهی   سازی هم باا هنجاارگریزی یاا قاعاده     جستهاص  بر

 براسا  تمریاف انوشاه، هنجاارگریزی    کند. نوود پیدا عی

زبان هنجار و  انحراف از قواعد حاکم بر» عبارت است از:

انوشااه، « )هواااهنگی بااا زبااان عتمااارف عااد، عطابقاات و

 (.145ش، ص1376

یکای هنجاارگریزی   « لایچ »بنادی   عیان انواع تقسایم  از

توانااد بااا   بااه اعتقاااد وی نویساانده عاای   نحااوی اساات. 

باه   زباان خودکاار   حااکم بار   گرفتن قواعاد نحاوی     نادیده

(  80، ص2ش، ج1390صااافوی، ) شاامرآفرینی بپاااردازد 

ایجااد   نوع انحاراف از فار، خودکاار زباان و     بنابراین هر

های زبان ادبی است  از ویژگی دگرگونی در ساختار نحوی

در نتیجاه   شود  با عنوان هنجارگریزی نحوی تمریف عی و

دارد  عای  آیات قرآن که خواننده را به تثعاّ  وا   افمالی از در

شود، یمنی هنجاارگریزی   عوج  دقت و تفقّه در آن عی و

زدایای   سازی یاا باه عفهاو، کلای آشانایی      نحوی، برجسته

 صورت گرفته است.

دایی در افماو دارای تضاوین باه اشاکاو زیار     ز آشنایی

  شود: نشان داده عی

فم  عتمدی بنفسه عتضون فم  عتمدی باه حارف    -1

 جرّ.

فم  عتمادی بنفساه یاک عفماولی عتضاون فما         -2

 عفموو. عتمدی به دو

فم  عتمدی به حارف جار عتضاون عمناای فما        -3

 عتمدی به حرف جرّ دیگر.

 عتمدی بنفسه.فم  لاز، عتضون عمنای فم   -4

 فم  لاز، عتضون فم  عتمدی به حرف جر. -5

عفماوو، عتضاون عمناای فما       فم  عتمدی باه دو  -6

 عتمدی به حرف جرّ.

 عفمولی. فم  یک عفمولی، عتضون عمنای فم  دو -7

فم  عتمدی به حرف جر، عتضون عمناای عتمادی    -8

 بنفسه.

 عفمولی عتضون عمنای فم  یک عفمولی. فم  دو -9

عفمولی، عتضون عمنای دو عفمولی دیگر    دوفم -10

 (.76-95ش، صص1393علوی،  زبرجد و)

 

تطبیر    ای از آیات قرآن دارای تضمین نحوی و نمونه-6

 زدایی آن با آشنایی

یِنَ آمَنوُا قَرالوُا آمَنَّرا وَإِذَا خَلَروْا إِلَری     ﴿ 1-6 وَإِذَا لقَوُا الََّ

البقارۀ:  ) ﴾شَیاطِینِهمِْ قَالوُا إِنَّامَعکَمُْ إِنَّمَرانَحْنُ مُسْریَهْزِوُونَ  

14.) 

ای را در اساتمواو زباان باه کاار      قرآن کریم شیوه تازه

ایجااد   آن پوشاندن لبا  نو به زبان عربی و گرفته است و

 رسالت این کتااب آساوانی   تغییر در ظاهر کم، عربی بود.

عانادگاری بارای هواه     شادن و  کند برای جهاانی  اقتضا عی

هاا تاازگی    عصرها، به روشی بیان شود که برای هوه زعان

دساتاوردهای   کردن فر، عاادی زباان از   داشته باشد. بیگانه

 هااادف آن، تشاااخّص و  و عکتااا  فرعالیسااام اسااات 

کثرت استمواو،  تکرار و سازی هر اثر هنری است. برجسته

انتقاو عمناا از عیازان    نیروی رسانگی وعموه بر کاستن از 

بااه اعتقاااد  کاهااد. جااذابیت هاار اثاار ادباای و هنااری عاای 

گرایان، کار هنر این اسات کاه عضااعین عکارر را      صورت

زدایای   عبارتی دست به آشانایی  ای نو عرضه کنند و گونه به

 (.90ش، ص1386احودی، ) بزند

عتمادی  « باا: »باا حارف   « خاَم »  در این آیه بالا فما  

باا توجاه باه    « لَزِعاَهُ »یمنای  « خم بالوکاان »شود  عانند  عی

  حروف عرتبط به آن و« خَم»دان با فم   آشنایی ذهن عربی

ای کاه   که از قب  با آنها آشناست، باا آوردن حارف بیگاناه   

زدایای   باا آن چنادان آشانا نیساتند، آشانایی      هاا  زبان عرب

شادن آیاه شاده اسات.      برجساته  صورت گرفته و عوج 

برجستگی باید »براسا  گفتار هالیدی زبانشنا  عمروف: 

ش، 1394شویساا،  « )عؤثر باشد و خوانناده را تکاان دهاد   

ساااازی از  (. عااادوو هنرعنداناااه در برجساااته  191ص

زدایی است  بنابراین در ایان آیاه فما      ی آشناییها یژگیو
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برجساته شاده اسات.    « الی»شدن با  لی  هوراه به د« خَلوَا»

بسیاری از عفسران عمتقدند در این آیاه تضاوین صاورت    

باه  « خام »، یاا فما    «عاع »به عمناای  « الی»حرف  گرفته و

، 1، ج1406سااوین حلباای،  ) اساات« انصاارف»عمنااای 

تکارار   76نظیر این آیه باز در ساوره بقاره آیاه     (.145ص

یِنَ آمَنوُا قَالوُا آمَنَّرا وَ إِذَا خَرلا   ﴿ است:شده  وَ إِذَا لقَوُا الََّ

 الادر  ریتفسا (. صااح   76البقارۀ:  ) ﴾بَعْضُهمُْ إِلیَ بَعْر ٍ 

و الأکثَرُ فی خَم یَتَمدّی بالباا: و قاد   »گفته است:  الوصون

 (.123، ص1ج،ق1406 ،یحلب نیسو) «یتَمدّی بإلی

 

وَإِذْ قُلْیمُْ یاموُسیَ لَنْ نؤُْمِنَ لَکَ حَیَّری نَررَی اللَّرهَ    ﴿ 2-6

 (.55البقرۀ: ) ﴾جَهْرَةً فَأَخَََتکْمُُ الصَّالقَِۀُ وَ أَنْیمُْ تَنْظُرُونَ

قبا    شود کاه از  وقتی عخاط  قرآن با فملی عواجه عی

باود، در ایان صاورت کاار     به حرف دیگری عادت کارده  

افزایای،   قاعاده  زدایی در آن صاورت گرفتاه اسات.    آشنایی

ایان   قواعد زبان هنجاار اسات و   اعواو قواعدی اضافی بر

در ایان قاعاده    کاهی عتفااوت اسات.   نوبة خود با قاعده  به 

 شود بلکاه قواعادی بار    زبان هنجار عشاهده نوی عدوو از

زدایای   ناییشاود کاه عوجا  آشا     زبان هنجار افازوده عای  

شاگفت سااختن    زدایی بادیع و  شود. کار اصلی آشنایی عی

 و کناد  یعا جل   زبان است. واژه یا ترکی  ناآشنا توجه را

کاه  « آعاَنَ »در این آیاه، فما     شود. سب  درن  در آن عی

 یار ، نظشود استفاده عی« با:»زبان با حرف  طبق عادت عرب

آمَرنَ مِرنهمُ   مَرن  ﴿ آیه:عانند  ،آیاتی که در قرآن آعده است

مَرن آمَرنَ    ولکنَّ البِرَّ﴿و ( 126البقره: ) ﴾بِاللهِ والیوَمِ الآخِر

البقاره:  ) ﴾النَّبیینَ الکِیا ِ وَ المَلائکۀَِ وَ و بِاللهِ وَالیوَمِ الآخِرِ

آیاد، نشاانه    عای « و»با حارف  « آعن»(  اعا وقتی فم  177

دقت عخاطا  را   خواهد توجه و زدایی است که عی آشنایی

تواند این فم  باا حارف    به این عسثله جل  کند که آیا عی

اناد،   از آنچه عرد، اه  زبان باه آن عاادت کارده    دیگر غیر

عمنا « نُصَدقُّک  لن» عفسران قرآن، این فم  را استفاده شود.

هرگاز   عاا  ای عوسی»اند  یمنی قو، عوسی)ع( گفتند:  کرده

 «.را آشاکار ببینایم   کنیم، عگر اینکه خدا تو را تصدیق نوی

در دو عاورد در قارآن آعاده    « و»با حرف « لن نؤُعن»فم  

ع( در خطااب باه   )است کاه هار دو از قاوو قاو، عوسای     

را در « و» عفسران علت آعدن حرف حضرت عوسی است.

عمتقدند فملی که عخصوص باه   اند و عبحث تضوین آورده

صااح  تفسایر    شده اسات.  بوده، از آن حذف  این حرف

إنواّا تَمادّی   » نوشاته اسات:  « آعَن لا»در باره  الوصون الدر

 نْثحَدَ وجَهاَین: إعاّا أن یَکاونَ التقادیرُ لاَ     لَ دونَ البا:َ م،ِالّبِ

نقرف  ی الإقرارِ أی لَنْیُضوّنَ عَمنَ إعّا أنْ قوَلَک و ثج ِلَ نَنؤُعَ

 (.129ص ،1ج ،ق1406 ،یحلب نیسو)« لَک بوِا إدّعیتَه

 

وَ اللَّهُ یعْلمَُ الْمفُسْدَِ مِنَ الْمُصْرلِحِ وَ لَروْ شَراوَ اللَّرهُ     ﴿ 3-6

 (.220: ۀالبقر) ﴾لَألَْنَیکَمُْ إِنَّ اللَّهَ لزَیِز  حکَِیمِ

عخاط  بر اسا  اطمعاات زباانی خاود      در آیه فوق،

گرفتن عفموو، حارف   و« یَملم» انتظار دارد که بمد از فم 

عربوط به آن استفاده شود  اعا قارآن باه زیباایی از حارف     

توجاه خوانناده را باه آیاه      کند تا دقت و استفاده عی« عَن»

خواننده فهیم و آگاه در آن غور کند  زیرا خداوند  جل  و

کارده  شاد، اساتفاده ن   از حرفی که عموولاً بایاد آورده عای  

ای  جا در قارآن واژه  جاست. هر هوین است و نکته ظریف

فن را به تفکّر وادار کرده اسات  چاون     برجسته شده، اه 

خلاق کام، هناری     آفرینای و  افزایی عوج  زیباایی  قاعده

 انگیزاناد و  شود، واژه یا ترکی  ناآشنا توجاه را بار عای    عی

یملام باا   « فما  »شود. در ایان آیاه    سب  درن  در آن عی

إلّرا  ﴿ :ساوره بقاره   143آیاه   است  نظیر آعده« عَن»حرف 

گفتاار   اساا   بار  .﴾لِنَعلمَ مَن یَیَّبِعُ الرَّسولَ مَمَّرن یَنقَلِر ُ  

به دلیا  آعادن   « یفص ُ، یَویز» فم « یَملمُ» در فم عفسران 

یان فما  عمناای یویاز را     و ادر تقدیر اسات  « عَن»حرف 

  (546، ص2ق، ج1408الادروی ،  )تضوین کارده اسات   

یمنی خداوند تبهکاار    (198، ص2ق، ج1417)طباطبایی، 

 .کند را از عصلح آگاهانه جدا عی
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 ﴾وَمَنْ یرْغَ ُ لَنْ مِلَّۀِ إِبْررَاهِیمَ إِلاَّ مَرنْ سَرفِهَ نفَسَْرهُ    ﴿ 4-6

 (.130البقره: )

انتظاار   عخاطا   ولاز، اسات   «سَفَهَ»در این آیه، فم  

عفماوو   عناوان   به« نفسه»عفموو برای آن ندارد  ولی کلوه 

 اتیا آ در یای زدا ییآشنابرای این فم  آورده شده است تا 

آیه فما    نیا در، ها ستیفرعال گفتار بر  هیتک اثبات شود. با

 عخاطا   اعاا لاز، است و نیازی به عفماوو نادارد    « سَفَهَ»

افزایی  هوان قاعده آن وبیند  این آیه عی در راای  پدیده تازه

 یعمناا « ساَفَهَ » اند فما   است. درباره این آیه عفسّران گفته

 آن از بماد کرده است  بنابراین  نیتضو را« جم  و أهلَک»

، 1، جق1420، انیابوح) ستعفموو آعده ا عنوان به« نفسه»

 (.629ص

صاورت لاز،   هام باه  « سَفَهَ» های لغت فم  در فرهن 

صاار سافیهاً و هام     أی:« سَفَهَ الرفجاُ ُ »شده است.  استفاده 

نظار   و «سافه حلَواَهُ و رأیاَهُ و نَفساَهُ    » صورت عتمادی  به

اسات و أعاا   « نفساه أهلک »ابوعبیده درباره نفسه به عمنای 

 اناد و  نفسه را عنصوب علی التوییز گرفتاه « و فراّ: کسایی»

نفسه عحذوف  را از« عَن» ها نیز حرف جر نحوی برخی از

ازهااری، ) «إلاّاا عاَان ساَافَهَ عاَان نَفساَاهَ »انااد  یمناای  گرفتااه

تضوین این فما    زدایی و اعا آشنایی ( 81، ص6ق،ج1421

جواب  تواند باشد؟ از بررسی عمنای لغوی آن کجا عی غیر

تفسایرهایی   این سؤاو را بایاد در تفاسایر جساتجو کارد.    

عانند: روح الومانی، تفسیر البغوی، تفسیر الکبیار و البحار   

عتمادی   الوحیط بمد از ذکر اقاواو نحویاان دربااره لاز، و   

بودن هایی را در تثیید لاز، یا عتمدی  عثاو« سَفَهَ»بودن فم  

اند بدون آنکه به تضوین نحوی در ایان فما     آن ذکر کرده

« نفسه» الوصون الدر ریتفساشاره داشته باشند  اعا صاح  

بنابراین ایان   تضوین گرفته است  «سفه»را عفموو به برای 

را تضوین کرده اسات.  « جه » فم  در عمنای عتمدی فم 

 هم بار هواین عقیاده اسات     طیالوح البحر صاح  تفسیر

تاا،   )ابوحیاان، بای   ( 373، ص1ق، ج1406سوین حلبی، )

فما    زدایای چاون هار    اعا از حیث آشنایی  (628، ص1ج

کناد    را به خود جل  عی غری  در نظر عخاط ، توجه او

سابقه ذهنی عخاط  باه ایان    بنابراین با دیدن فم  سَفَهَ و

عنوان فما  لاز،، آعادن نفساه باه شاک  عنصاوب         بهفم  

تفحّص در این عبارت  غور و غری  است و باعث دقت و

شود و اینجاست که فم  سفه ناوعی برجساتگی را در    عی

 کند. خود نوایان عی

 

 ﴾وَ لاَ تَعزِْموُا لقُدَْةَ النِّکَاحِ حَیَّی یبْلُغَ الْکیَا ُ أَجَلَرهُ   ﴿5-6

 (.235 البقره:)

عتمادی  « عَلای »باا حارف   « عاز، »در زبان عربی فم  

عاَزَ،َ   الجاِدّ.  الماز،: » آعده اسات:  المرب لسان در شود. عی

(. در ایان  400، ص12ج ق،1414عنظاور،   ابن« )علی الأعر

آن، هنجاارگریزی از راه   آیه شریفه با حذف حرف جار از 

باار زعزعاه    کسی که اولین ورت گرفته است.کاهی ص قاعده

دهد،  دو او را نوازش عی نواز کلوات قرآنی چشم و گوش

شود و بمفاصله  با شنیدن آن عتوجه تغییر در ظاهر فم  عی

داده  زدایی در آن رخ  فهود آشنایی عی کند و در آن دقت عی

آشناست خروجای کاه در    است  چون خروج از عثلوف و

 شاود.  شنونده شگفتی حاصا  عای   خواننده یاپی آن برای 

ادی  در این اسات کاه عاادت را از زباان      شگرد شاعر و

تارین هادف     آفریند زبانی که عهم زبانی نو عی زداید و عی

طاور کاه از    در آیه فاوق هواان   سازی گفتار است. برجسته

تصااویم » بااه عمنااای «تمزعااوا» ظاااهر آن پیداساات، نبایااد

بایاد در  « لاتَناووُا » یک فملی عانناد باشد  بنابراین « نگیرید

المقاده   آعاده اسات:   الوصاون  الدر تفسیر در تقدیر باشد.

را « تُباشاَروُا » و« تنووا»است که عمنای « عز،»عفموو برای 

( 189، ص1ق، ج1406سوین حلبای،  ) تضوین کرده است

 ندهیاد یمنی عقد نکاح را انجاا،   عقدّر است« لاتمقدوا» یا

درواقع بر نهی از انجاا،   (.476ق، ص 1426ندیم فاض ، )

چناین  « عاَدهّ » در زعان عقد ازدواج تثکید شده است  یمنی

 (.130، ص1ق، ج 1431طبرسی، ) کاری را نکنید
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نَّ إِلَیکَ ثمَُّ اجْعَرلْ  قالَ خَُْ أَرْبعََۀً مِنَ الطَّیرِ فَصُرْهُ ﴿ 6-6

لَلیَ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْواً ثمَُّ ادلُْهُنَّ یأْتِینَکَ سَعْیاً وَ الْلمَْ 

 (. 260البقره: ) ﴾أَنَّ اللَّهَ لزَیِز  حکَِیمِ

آعاده  « أعالاَه » عنظور در عمنای ابن المرب لساندر  صُرْ فم 

« صاُرْهُنف » در آیه عذکور« إلیَکَ أی وجَِّههُْنففَصُرْهُنف »است 

کااه عترجوااانی عاننااد  عتماادی بنفسااه هساات  در حااالی  

اناد   قطماه کاردن گرفتاه    پاره یا قطماه  خرعشاهی آن را پاره

(. در اینجا باا آعادن حارف    44ش، ص1375خرعشاهی، )

برای کسانی کاه   زدایی صورت گرفته است و آشنایی« الی»

یاک عفماوو در     بارای آن  دانستند و این فم  را عتمدی عی

 ای باه خاود گرفتاه و    عمناای تاازه  « الی»گرفتند، با  نظر عی

شده اسات. عمعاه طباطباایی     عفموو دیگری به آن اضافه 

به جهت تضوین عمناای  « الی»با « صُرهنّ» تمدیه گوید: عی

ق، 1417طباطباایی،  ) گرای  است اعاله یمنی ایجاد عی  و

ایان   سوی خود عتوای  کن.  (  یمنی آنها را به242، ص2ج

آن چهار عر  را به ( کند حضرت ابراهیم)ع تضوین بیان عی

کاه آنهاا را    هنگااعی   شادن  تا پس از زناده  خود عادت داد

ساوی   خواند، با او عثنو  باشند و باه  سوی خود فرا عی به

 ، ص12ش، ج1388جاوادی آعلای،   ) رای  پیدا کننداو گ

283.) 

 

الشَّیاطِینُ لَلیَ مُلْکِ سُرلَیمانَ ومرا    وَاتَّبَعوُا ما تَیْلوُ ﴿ 7-6

کفََرَ سُلَیمانُ ولکِنَّ الشَّریاطینُ کفََرروا ویُعَلِّمرونَ النّرا َ     

 (.102البقرۀ: ) ﴾السِّحْرَ

 قرائات آعاده اسات    در عمنای تبمیت و« تم یتلو»فم  

عباااد،  )اباان  (134، ص8ق، ج1409احوااد فراهیاادی،  )

 القرآن الفاظ عفرداتاعا صاح    (460، ص 9ق، ج1414

راغا   ) گرفتاه اسات  « یکذب علیاه »این فم  را به عمنای 

 (.168ق، ص1412اصفهانی، 

اند  آورده« فی»را در عمنای « علی» بیشتر عفسران حرف

 که در این صورت تضاوین نحاوی نخواهاد داشات  اعاّا     

آن را در  «فی»عموه بر عمنای  الوصون الّدر ریتفسصاح  

الثاانی: أن یُضاوِّن   » نیز گرفته و گفته اسات: « علَی» عمنای

تقوّو تتمدّی بِمَلای.  »تتَلو عَمنَی تتقوّو علی علک سلیوان و 

وهاذا الثاانی   « ولوَ تَقوَیوَ علََینا بَماضَ الأقاویا ِ  »قاو تمالی: 

روح  ریتفسا در (. 337ص  ،1ج تا، یب ،یحلب نیسو) «أولی
ت و شاهدی از به عمنای فی آعده اس« علَی»حرف  یالومان

 اسات. « عَلاَی »هام در عمناای   « فای »آیه قرآن آورده  کاه  

، 1تااا، ج آلوساای، باای« )جاُاذوعِ النخاا  یولاَُصاَالبَنّکم فاا»

 (.337ص

 أی: عااتتلو:  نوشاته اسات:   زانیا الو علاّعه طباطبایی در

 آورده اسات « عَلای »علت آن را تمدیه با حارف   و تکذبُ

باه  « علََی » در این آیه (.236، ص1ق، ج1417طباطبایی، )

و تتلاو   بلکاه از قبیا  تضاوین اسات     عمنای فای نیسات   

« عَلاَی »باه هواین ساب  باا      است« تَتَقوَیو»عتضون عمنای 

، یمنای  «عَلاَی عُلاکَ ساُلیَوانَ   » بناابراین  عتمدی شده است 

، 1ق، ج 1420ابوحیاّااان، )« عَلاَای عهَااادهَ وفااای زعاناااهَ »

(. براسا  نظرات عفسّران، فما  تتلاو باا    522-523صص

در عمنای تضوین نحوی نیسات  اعاّا اگار باه     « فی»حرف 

حرف علی عتمادی شاود،    با عمنای تکذب و تقوّو باشد و

بنابراین براساا    نحوی در این فم  جاری است تضوین 

یاک اعار   « علََی»حرف  با« تتلو»زدایی فم   تمریف آشنایی

عخاط  را به هنگا، قرائت قرآن به خود  غیرعادی است و

 شود در آیه اندیشه کند. باعث عی کند و جل  عی

 شاود  در عمنای تضوین، آیه بدین صورت ترجواه عای  

شایاطین باه علاک سالیوان درو      پیروی کردند از آنچاه  »

نظر عمعه طباطبایی نیاز هواین اسات. او بیاان     « بستند عی

گفتنااد و جماا   تتلااو در اینجااا یمناای درو  عاای دارد عاای

 عتمدی شده است« علی»وسیله  دلی  اینکه به  کردند، به عی

 (.318، ص1ق، ج 1417طباطبائی، )

 

 (.185البقره: ) ﴾روا اللهَ لَلیَ ما هدَاکمُ ولِیکَُبِّ﴿ 6-8

تکبیار را در عمناای    ریوالتناو  ریا التحر ریتفسا صاح  

 شکر هم اعم اسات:  تمظیم گرفته که عتضون شکر است و

« فإنف التکبیرَ تمظایمٌ وهاو یَتضاوین شاکرا و الشاکر أعامُّ      »
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 ریتفسا اعاا صااح     ( 742، ص2ق، ج1420عاشاور،   ابن)
عتملق باه تکبیار   « علََی عا هَداکُم» عمتقد است الدرالوصون

شدن فم  تکبیر به دلی  این است که عمنای  عتمدی است و

وَ لَتُکبَِّروا »به قوو زعخشری  حود را تضوین کرده است و

 اسات کاه    اعا نظر دیگار ایان   «اللهَ حاعَدینَ علََی عا هَداکُم

 و« تکباروا »عتملق به حاعادین اسات ناه    « علی عا هداکم»

عاا   یعلا  ریو لَتَحودوا اللهَ باِالتفکب » تقدیر عبارت این است:

« قَتا َ اللهُ زیااداً عناّی    قاَد » هوچنان که در عباارت « هَداکُم

صاَرفَهُ الله  » در تقدیر گرفت شده است  یمنای « با:»حرف 

 و ( 470، ص1ق، ج1414سااوین حلباای، « )بِالقَتاا  عَناّای

را حرف عصادری  « عا»، القرآن اعراب یف الجدووصاح  

دانساته اسات  باه دلیا      « تکبروا»آن را عتملق به  گرفته و

ق، 1408الادروی ،  تضوین عمنی تحودوا علای هدایتاه )  

 (.373، ص2ج

عادوو از زباان    افزایای،  قاعاده  در براسا  نظریه لایچ 

زباان هنجاار    شود  بلکاه قواعادی بار    هنجار عشاهده نوی

شود که در این  زدایی عی شود که عوج  آشنایی افزوده عی

« علی»دیگر، حرف  عبارت  آیه عصداق آن عشاهده شد. به 

 عتملق است.« تحود»فم  عحذوف  بر

 

 و إنْ أرَدْتمُ أنْ تسَیَرضِعوُا أوْلادَکُرم فَرلا جُنراحَ   ﴿ 6-9

  (.233البقره: ) ﴾لَلَیکمُ

نااوعی هنجااارگریزی عحسااوب  حااذف از کاام، بااه 

بایاد در جولاه وجاود     هوه اجزای کم، عای  زیرا شود  عی

عقصود عبارت خللی وارد نشاود.   داشته باشند تا به عمنا و

صورتی باشاد کاه عاموه بار ایجااز در       اگر این حذف به

آفرینای   ، بشاود، ساب  زیباایی   کم،، عوج  رسانگی کم

جا سخن از حاذف در قارآن    واضح است هر خواهد شد.

شود، عنظور حذف فحوایی آیات نیسات  بلکاه    عطرح عی

حذف بخشی از جوله است که عوج  زیباا شادن جولاه    

فحاوای عباارت فهویاده     بادون آن عقصاود و   شاود و  عی

حذف کلواه یاا فما      ای بر شود، در چنین حالتی قرینه عی

 پر واضح است حاذف در بسایاری از اوقاات    ود دارد.وج

 بمغی است.  در کم،، دارای هدف عموه بر ایجاد اختصار

که با توجه  دهد ای از دو کلوه را نشان عی آیه شریفه نوونه

تاوان آن ناوعی هنجاارگریزی     گرایان، عی به نظریه صورت

براسااا  « أن تستَرضاَاموُا»در آیااه شااریفه در فماا   ناعیاد. 

کلواه   طبق نظر عفسّران، دو و های عوجود در قرآن ترجوه

 ریالتفسبر قوو صاح   زیرا این فم  بنا حذف شده است 

عفمولی است که عموه بار حاذف عفماوو اوو،     ، دوریالکب

شاده   حاذف  « أولادکَُم»هم از « لا،»حرف « الوُرضَع»یمنی 

یَتَماَدیی  » :دیا گو یعا  طیالبحار الوُحا   ریتفسصاحَ   است.

اثنَینِ، ثانیهِوااا بِحااذفَ حاَارفَ الجاارّ أی: أن تستَرضاَاموُا  لاَا

 .(86ص، 1جتا، ی)عبدالسم،، ب «الوَراضَعَ لَثولادکَُم
 

البقاره:  ) ﴾فَاسیَبقِوُا الخَیرْاتِ موَُلِّیها ولکُِلِّ وِجهَۀ  هوَُ﴿ 10-6

148). 

سایده باه عمناای     در فرهنا  لغات ابان   « إستبقَ»فم  

اساتبق القاو،ُ وتسَاابَقوا، تناضالوا،      دادن آعده است: عسابقه

سایده،   ابان )( 17یوساف:  ) «إنّا ذَهَبنا نَسریَبِ  » قوله تمالی:

بااز باه    المرب لسانهوچنین، در  .(211، ص1ق، ج1421

ساوره   17باه آیاه    شاده و   باهم عسابقه دادن گرفتهعمنای 

، 10ق، ج1414عنظااور،  اباان) یوسااف اسااتناد کاارده اساات

باه   را« إستبقَ»فم   طیالوح البحر ریتفسصاح   (.152ص

إنّا ذَهَبنا »طور که در آیاه   گرفته است هوان« تسَابقَ» عمنای

براساا  قاوو    دادن آعاده اسات.   به عمنای عسابقه «نسیبِ 

ایان فما  عتمادی نیسات      طیالوحا  البحار  ریتفسصاح  

« إلای »طور که یتسابق عتمدی نیست  بنابراین حارف   هوان

 «الراعی»نظیر این بیت  شده است  در اینجا حذف 

ثنائی لَلیکم آلَ حر  ومَن یَمِلْ        سواکم فَإنّی مُهیدٍَ 

 (194،، ص1995الراعی، ) غیرَ مائل

 یمنی عَن یَوَ ْ إلی سوَاکُم فإنّی عهتدٍ.

تفاسیر قرآن ایان   و های لغت بنابراین براسا  فرهن 

فم  لاز، است و الخیرات عنصوب بماد از آن بایاد دلیا     

 دقات و   باه  آنچه عخاط  را ترغی   خاصی داشته باشد و

 «الخیرات»آعدن  هوان عنصوب  کند، تفحص در این آیه عی
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تواعی تفاسایر   داده است.  زدایی در آن رخ است که آشنایی

« الخیارات »یا  اند ذکر کرده این فم  را با اسقاط حرف جر

 آلا: ریتفسا اند جز صااح    را عنصوب بنزع خافض گرفته

اساتناد   که فم  استبق را عتمدی بنفسه ذکر کرده و الرحون

آیاه   و« واسریبقا البرا َ  » سوره یوساف او اشاره به آیات 

هاای   ایشاان کلواه   اسات.  «فاسیبقوا الصّررا  » سوره یس

را عفموو برای فم  قب  از خاود گرفتاه   « الباب والصّراط»

ابوحیاان،  ) شاود  عتمادی نوای  « تساابق »گفتاه کاه    و است

هم در اعراب قرآن نیز « دروی »و ( 2، ص38ق، ج1420

: الخیارات  آن را عنصوب بنزع خافض گرفته و گفته اسات 

لاز،ٌ، أی إلای  « إساتبق »عنصوب بنزع خاافض، لاَثنّ فَما َ    

 (.211ص ،1جق، 1408،  یدروالخیرات )

بااا گاارفتن عفمااوو بااه  « اسااتبقوا»فماا   بنااابراین در

قرآن با حذف حارف جار آن،    برجستگی صورت گرفته و

 تثعّ  در فم  تشویق کرده است. دقت و  را بهعخاط  

 

 نییجه

در این عقاله ده آیه از آیاات قارآن از دیادگاه عکتا      

هوچنین، از لحاظ تضاوین نحاوی    گرایان رو  و صورت

کاار بارده شاده در ایان عقالاه باا         آیات به بررسی شدند.

تفاسیر عمتبر که در آنهاا باه    های لغت و استفاده از فرهن 

شده باود بررسای شادند و     نحوی پرداخته  عبحث تضوین

 دست آعدند. نتایج زیر به

یکای از عوضاوعات عهام در نحاو عربای       تضوین -1

تضاوین   حاذف هسات.   یکای از صاور ایجااز و     است و

که هرگاه فملی با حرف جر هواراه   گونه شناخته شد بدین

 خود عثنو  نباشد، در آن فم  تضوین اتفاق افتاده است.

کوشد توجه عخاطا  را باه عاتن     زدایی عی آشنایی -2

کردن کلواات دارای تضاوین    با برجسته قرآن جل  کند و

 کناد و  اندیشاه تشاویق عای    نحوی عخاط  را به تثعاّ  و 

 عویق بگذارد. عخاطبان قرآن تثثیر شود بر باعث عی

عتمدی بهترین عمک برای تشاخیص   افماو لاز، و -3

هاا   د و هرجاا ایان فما    های نحوی در قرآن هستن تضوین

دهاد   اناد، نشاان عای    برخمف قواعد صرف و نحاو آعاده  

 تضوین نحوی در هوان کلوه اتفاق افتاده است.

شاود کاه    گیری عی شده چنین نتیجه از آیات بررسی-4

عتمادی   غریبی از لحاظ افماو لاز، و جا عخاط  با اعر هر

عخاطا    شاود و  نوعی برجسته عی  شود، کلوه به عواجه عی

زدایی تضوین نحوی  ا درن  خود در قرائت آیه به آشناییب

 برد. افماو پی عی در

 

 نامه کیا 

 قرآن کریم

روح الوماانی فای    تاا(.  )بای  .آلوسی، عحود بن عبدالله

عباد الباار     تفسیر القرآن المظیم والسبع الوثانی. تحقیاق: 

 جا. عطیه. بی

دار  الخصاائص. بیاروت:   ق(. 1429. )جنی، عثوان ابن

 الکت  الملویة.

الوحایط فای    ق(.1421سیده، علی بان اساواعی . )   ابن

دار الکتا    عبد الوحواد هناداوی. بیاروت:    اللغة. تحقیق:

 الملویة.

الکشف ق(. 1364) .عاشور، احود بن عحودالثملبی ابن

دار الإحیا: التراث  والبیان الومروف بتفسیر الثملبی. بیروت:

 المربی.

،(. 1999. )یالسلو زیبد المزع نیابن عبدالسم،، عزالد

. یالاذهب  نیعحواد حسا   ی: عصاطف قیا عجاز القارآن. تحق 

 لندن. یعوسسه الفرقان للتراث الاسمع

لساان المارب.   ق(. 1414. )عنظور، عحود بن عکر، ابن

 دار صادر. چا  اوو. بیروت:

عغنی اللبی   ق(.1427. )الدین هشا، انصاری، جواو ابن

 لفکر.عن کت  الأعاری . بیروت دارا

البحار  ق(. 1420. )ابوحیان، اندلسی، عحود بن یوسف

 دارالفکر. الوحیط فی التفسیر. بیروت:

عااتن.  ساااختار تثویاا  و ش(.1386. )احواادی، بابااک

 نشر عرکز. تهران:

تهاذی  اللغاة.    ق(.1421. )ازهری، عحود بان احواد  
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 دار الإحیا: التراث المربی. بیروت:

ادب فارسای.  ناعاه   فرهنا   ش(.1376. )انوشه، حسن

 انتشارات. سازعان چا  و تهران:

دیااوان جریاار. ،(. 1978جریاار، باان عطیاّاة الخَطَفاای. )

 بیروت: دار بیروت لَلطباعة والنشر.

ش(. تفسیر تسنیم. چاا   1388جوادی آعلی، عبدالله. )

 اسرا:. عرکز نشر اوو. قم:

،(. النحوالااوافی. چااا  سااو،. 1966. )حساان، عبااا 

 دار الومارف. قاهره:

ترجوااه قاارآن   .ش(1375. )رعشاااهی، بها:الاادین خ

 گلشن. فارسی. چا  اوو. تهران:

خلیفااه شوشااتری، عحوااد ابااراهیم، صااادقی اعظاام.   

ش(. تضااوین نحااوی در افماااو لاز، و عتماادی.    1399)

 .211-234، صص12تطبیقی، ی تفسیر ها پژوه 

ق(. اعراب القرآن و بیانه. 1408. )الدین دروی ، عحیی

 دارالإرشاد. سوریه:چا  چهار،. 

. دیوان الراعی. بیاروت. دار  ،(1995الراعی، النُویَری. )

 الجی .

عفردات  ق(.1412. )بن عحود راغ  اصفهانی، حسین

 دار القلم. الفاظ القرآن. بیروت:

(. ش1393. )زبرجد، سید عحودهادی و بتاوو علاوی  

دوفصااالناعه اقساااا، آن در قااارآن.  تضاااوین نحاااوی و
 .1-26(، صص1)1، ادبیات های قرآنی در پژوه 

البرهاان فای علاو،     تا(. بی. )زرکشی، عحود بن عبدالله

القرآن. تحقیق عحود ابوالفض  ابراهیم. بیروت: عکتباة دار  

 التراث.

ق(. 1427الله عحوااود باان عواار. )  زعخشااری، جااار 

دار الکتا    الکشاف عن حقائق غواعض التنزیا . بیاروت:  

 المربی.

الادر الوصاون فای     (.تاا  بی. )سوین، احود بن یوسف

 دار الکت  الملویة. علو، الکتاب الوکنون. بیروت:

هنجاااارگریزی و  ش(.1387. )سااانگری، عحودرضاااا

ادب  آعاوزش زباان و   رشاد  شامر. تهاران:   فراهنجاری در

 فارسی.

رسااتاخیز (. ش1371) شاافیمی کاادکنی، عحودرضااا. 

 کلوات. تهران: انتشارات سخن.

نشار   تهاران: نقد ادبای.  (. ش1381شویسا، سیرو . )

 عیترا.

ق، الوحیط فی اللغة،  1414صاح  ابن عباد اسواعی ،

 عالم الکتاب.

شناسی به ادبیاات.   زبان از(. ش1390. )صفوی، کورش

 سوره عهر. . تهران:2 و 1 ج

الویازان فای   (. ق1417طباطبایی، سید عحودحساین. ) 

دفتار انتشاارات اسامعی     تفسیر القرآن. چا  پانجم. قام:  

 حوزه علویه قم.جاعمه عدرسین 

البیاان فای    عجواع  ق(.1431. )طبرسی، فض  بن حسن

 ناصرخسرو. تفسیر القرآن. تهران:

کارکردهاااااای (. ش1389. )زاده، حویاااااد عباااااا 

دانشاگاه  شناسی حذف حروف جار در قرآن کاریم.   زیبایی
 .89-109، صص13، علو، اسمعی رضوی

ادبای   هاای نقاد   ش(. نظریه1377. )علوی عقد،، عهیار

 سوت. . تهران:عماصر

التضوین النحوی فای  (. ق1426الفاض ، عحود ندیم. )

 دارالزعان. القرآن الکریم. عدینه الونورۀ:

 المااین. قاام: ق(.1409. )فراهیاادی، خلیاا  باان احوااد

 هجرت.

قاعو  القارآن.  (. ق1424) اکبر. قرشی بنابی، سید علی

 دار الکت  الإسمعیة. تهران:

(. ش1392)عختااااری، قاسااام و عطهاااره فرجااای.   

هاای   فصالناعه پاژوه   ا، قرآن.  زدایی در جز: سی آشنایی
  (.2)1، قرآنی -ادبی 

ترجوااه قاارآن   .ش(1387. )عکااار، شاایرازی، ناصاار 

 فارسی. چا  اوو. تهران: کیوعرثی.

 زدایااای و آشاااناییش(. 1393. )ناظویاااان، هاااوعن 

ادبیاات   عجله زبان وسازی در سوره عبارکه واقمه.  برجسته

 .139-166، 10، عربی
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